
6

خداوند را شــکر مي‌کنم که به من توفيــق داد، در جمع 
همکاران عزيزم حاضر شــوم. بهترين درودها و سلام‌هاي 
خودمان را تقديم مي‌کنیم به روح بلند و ملکوتي امام راحل. 
ياد و نام شــهيدان را گرامــي مي‌داريم و براي مقام معظم 
رهبري، همان که امروز ميراث‌دار شهيدان و قوام بخش راه 
امام اســت، آرزوي عمر طولاني و صحت داریم. ما هر چه 
داريم از التفات و نظر آن، به قول حافظ، »يار غايب از نظر« 
اســت که به ما توجه دارد و همة ما روزي‌خوار او هستيم؛ 
يعني نعمت وجود امام غايب، حضرت حجت )عج(. پس او 
را سلام مي‌دهيم و مي‌گوييم: »السلام علی المهدی، الذی 
وعدالله به الامم أن یجمع به الکلم و یلّم به الشعث و یملأ به 

الارض عدلًا و قسطاً و ینجز به وعد المومنین«.  
تشــکر مي‌کنم از همة همکاران،که اين مجلس را فراهم 
آوردند. البته عرايض من گاهي شــايد جنبة مزاح داشــته 
باشــد، ولي قصد جسارت نيســت. گاهي شايد صدايم به 

نقد تند شــود. اينجا هم قصد اهانت نيســت، بلکه لازمة 
گفت‌وگــوي مديريتي و علمي و يــا بحث انتقادي همين 
است. اگر مي‌بينيد برخي از توقعات من بالا رفته، به جهت 
افزايش قابليت‌هاي دفتر و همکاران عزيز است. يقيناً ما از 
يک کودک شش ساله هرگز انتظار دويدن در يک مسابقة 
بزرگ را نداريم، ولي از يک ورزشکار بااستعداد حتماً انتظار 

داريم که خوب بدود و حتي برندة مسابقه هم بشود. 

ماه رجب، ماه دعا و نزول رحمت  
 عرضم را مثل هميشــه به مناســبت اين روزها که در آن 
هســتيم، ادامه مي‌دهم. نخست چند جمله‌اي مي‌گويم تا 
وظيفة طلبگي خودم را ادا کرده باشم. ماه رجب است، ماه 
دعا و ماه نزول رحمت و برکت است. در اين ماه مناسبت‌هاي 
بسيار خجسته‌اي وجود دارند که بخشي از آن را پشت سر 

گذاشتيم؛ مثل ميلاد امام باقر و امام جواد )ع(.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی 
دستگاه فکری و تحول آفرین 

سخنراني حجت‌‌الاسلام دکتر محمديان، رئيس سازمان پژوهش و برنامه​ريزي آموزشي
در هجدهمين همايش سالانة دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

پنجره
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برخــي از روزهــاي مبارک را هم پيــش رو داريم: ولادت 
خجستة حضرت امير )ع( و مبعث انسان‌ساز و تمدن‌ساز 
پيامبر بزرگ اســام که صلوات خدا بر او و خاندان پاک او 
باد. ماه رجب علاوه بر اين مناســبت‌ها و زينت‌هايي که در 
خود دارد، خودش هم يک مناســبت اســت. ماه رجب در 
فرهنگ ديني ما، مخصوصاً در آيين ابراهيمي، از ماه‌هايي 
اســت که حرمت دارد و عرب جاهلي هم اين حرمت را، به 
احترامي که حضرت ابراهيم بر اين ماه و سه ماه ديگر نهاده، 

رعايت مي‌کرده‌ است. 
ما‌ه‌هــاي حرام حرمــت و احترام ويژه دارنــد. در برخي از 
روايت‌ها داريم که در اين ماه‌ها فرصت و شــرايط بســيار 
مهياســت براي ايجاد ارتباط با خداونــد متعال. اين ماه را 
ماه مغفرت، ماه اســتغفار و ماه بخشــش نام نهاده‌اند. ماه 
مغفرت گفته‌اند به اين معنا که انســان تحت پوششي قرار 
مي‌گيــرد که تيرهاي زهرآگين گناه بر او اثر نکند و شــفا 

بگيــرد. این ماه را ماه اصابت رحمت دانســته‌اند. بزرگان، 
اهل دل و اهل کمال گفته‌اند اگر کسي به جايي رسيد، از 
رجب رسيد. مرحوم حجت‌الاسلام شفتي فرموده است: 
هرکس به جايي رســيد، از سکوي رجب رسيده است. در 
نيمه‌هاي شب رجب يک نيايش و دو رکعت نماز مي‌تواند 
انســان را خيلي موفق بدارد. در تعبير خود من رجب »ماه 
کيسه‌کشي« اســت! يعني ماه خاص تميز شدن و پاک و 
تزکيه شدن. کيسه‌کشي ايام عبادي سال، ماه رجب است. 
انسان مي‌تواند اســتغفار کند و تميز شود. ماه شعبان ماه 

تزئين و آراستگي است. 
   يکي از موارد ديگر اين ماه، ولادت خجستة حضرت امير 
است که نانوشته و ناخواسته و غيررسمي خودش را تحميل 
کــرده بر ما به عنوان روز پدر. لابــد مي‌دانيد که در مورد 
ولادت حضرت زهرا، »شــوراي عالــي انقلاب فرهنگي« 
مصوبه داده اســت که روز زن اين روز باشد. اما روز پدر به 
تصويب نرســيده است و مردم خودشان اين روز را روز پدر 
دانســته‌اند. معلوم شد که اقبال عمومي مي‌تواند چيزي را 
قالب کند. انصافاً هم ولادت حضرت امير مي‌تواند الهام‌بخش 
همين معنا باشد؛ به‌خصوص، با توجه به این فرمايشی که 
حضرت رسول دارد: »انا و عليٌ ابوا هذه‌الامه«؛ يعني »من و 

علي دو پدر اين امت هستيم«. 
براي اينکه من منتقل شوم به اين جلسه، جمله‌ای از کلمات 
نوراني حضرت امير )ع( را عرض مي‌کنم و سپس وارد بحث 
مي‌شوم. حضرت امير )ع( در نامه‌اي در نهج‌البلاغه خطاب 
به يکي از کارگزاران خود مي‌فرمايد: »اعينوني بوَِرَعٍ و اجتهادٍ 
و عفتٍ و سَدادٍ«. این البته انتقادي است که از کارگزار خود 
مي‌کند. آن کارگزار فرماندار بصره بوده که به يک مهماني 
دعوت شده است و بدون آنکه اطراف اين دعوت را بسنجد، 
بــدون تأني مي‌رود. کارگزاران مخفي اطلاعاتي امام هم به 
ايشان گزارش مي‌دهند که فرماندار بصره به فلان عروسي 
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رفت و وضع آن عروســي را شرح مي‌دهند. 
حضرت هم نامة تندي به او مي‌نويسد و در 
جايي از آن مي‌فرمايد: شما بايد الگويتان من 
باشم. امام شــما که من هستم، در زندگي 
دنيوي‌اش بــه دو لباس، و در طعام خود به 
دو قرص نان روزانه اکتفا کرده اســت. بعد 
مي‌فرمايد مي‌دانم که شــما قادر به اين کار 
نيستيد، اما: »اعينوني بوَِرَعٍ و اجتهادٍ و عفتٍ 
و سَدادٍ«؛ يعني مرا کمک کنيد با پرهيزگاري 

و آلوده نشدن به حرام‌ها. 
   در يک جامعة ســالم اخلاقي، حاکميت در راحتي است. 
اگر جامعه آلوده باشــد، حکومــت و ارکان نظام حاکم هم 
دچار گرفتاري مي‌شوند. ورع به معناي پرهيز است؛ پرهيز 

از گناه و آلودگي. بهترين کارها هم همين است. 
گناه‌ها هم نســبت به آدم‌ها متفاوت است. »حسنات‌الابرار 
سيئات‌المقربين«. شايد چيزي براي دانش‌آموز حسن باشد 
و براي استاد قبح. قباحت و زشتي گناه داراي مراتبي است. 
بنده اگر مثلًا صد هــزار تومان انفاق کنم، مي‌گويند آقاي 
محمديان خيلي دست و دل باز است. اما يک نفر اگر تاجر 
باشد، براي او زشــت است که اين مقدار کمک کند. براي 
من حسن است و براي او زشت. اين‌ها همه مهم است. خطا 
کردن براي همه نيست. پس اولين کار »ورع« است؛ يعني 

پرهيز از حرام. 
حضرت فرمود دومين کمکي که مي‌توانيد به من کنيد اين 
است که »اجتهاد« داشته باشيد. اجتهاد يعني نهايت فکر و 
تلاش را به کار بستن. مجتهد کسي نيست که لغت‌نامه را 
باز کند و معناي لغت را از آن بیابد. بسياري از آدم‌هايي که 
امروز مقاله مي‌نويســند، از ويکي‌پديا استفاده مي‌کنند. در 

خيلي کارهاي ديگر هم همين‌طور است. 
سومين نکته که حضرت فرمود، »عفت« است. عفت يعني 

پاکدامني، سفيدي. عفيف بودن يعني الگو 
بودن، يعني نه‌تنها از حرام و خلاف شــرع 
اجتناب کــردن، بلکه از خلاف شــأن هم 

اجتناب کردن. 
چهارمين مورد »سداد« است. پرکاري‌ کنيد، 
اما پرکاري‌تان به نيک‌کاري منجر شود. بايد 
نيک و محکم عمل کنيد. ســداد يعني کار 
محکم. اجتهاد بايد همراه با سداد باشد. اگر 
زياد دويدن همراه با ســداد نباشــد، اتلاف 
منابع است. ما اگر مي‌خواهيم اميرالمؤمنين 
را ياري کنيم بايد ورع، اجتهاد، عفت و سداد داشته باشيم. 
اگر ايــن کار را کرديم، از فيض رجب، شــعبان و رمضان 

بهره‌مند خواهيم شد. 
من اين چند نکته را هم عرض مي‌کنم: اولًا اين سال‌نامة 
رشد را کــه دفتر چاپ کرده است، ورقي بزنيد. ما در سال 
گذشته چند جشــنواره برگزار کرديم. آن‌ حرف‌ها را مرور 
کنيم. من حرف‌هاي خودم و فرمايشات دوستان را خواندم. 
بعضي از آن‌ها هنوز هم تازگي دارد. به قول خواجة شيراز: 

		 يک نکته بيش نيست غم عشق وين عجب
کز هر زبان که مي‌شنوم نامکرر است 

سازمان، یک دستگاه فکری و تحول‌آفرین
من مصاحبه‌هاي خودم را که مرور مي‌کردم، ديدم بعضي از 
حرف‌هايي که زده‌ام در همة مجلات هست. يک توصيه هم 
عموماً عرض مي‌کنم و آن اين اســت که مبناي کارهاي ما 
در سازمان پژوهش بايد اين باشد که باور کنيم سازمان يک 
دســتگاه فکري و تحول‌آفرين در مجموعة تعليم و تربيت 
کشور است. نقش ســازمان پژوهش در آموزش و پرورش 
نقش کم‌نظيري اســت. من خودم و شما را ثروتمندترين 
آدم‌ها در کشور مي‌دانم. ثروتمند کسي است که افکار مردم 

 
مبناي کارهاي ما در 

سازمان پژوهش بايد 
اين باشد که باور کنيم 
سازمان يک دستگاه 
فکري و تحول‌آفرين 
در مجموعة تعليم و 
تربيت کشور است. 

نقش سازمان پژوهش 
در آموزش و پرورش 
نقش کم‌نظيري است
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دستش باشد. وقتي شما در اين سازمان براي 
13 ميليون دانش‌آموز، 130 ميليون نسخه 
کتاب و 40 ميليــون مجله توليد مي‌کنيد 
و دانش مي‌پراکنيــد، آيا ثروتمندترين آدم 
نيســتيد؟ ما دانش توليد و توزيع مي‌کنيم 
و نقش بي‌بديلي داريــم. اين‌ها را بايد باور 

داشته باشيم. 
وظيفة ما به عنوان اين دستگاه، دميدن روح 
ديني، علمي و ملي در مخاطبان اســت. ما 
وظيفه داريم که اين روح را در نســل آينده 
بدميــم و به خودمان هويــت ديني، ملي، 

انقلابي و علمي بدهیم. 
ايــن لايه‌هــاي هويتــي در دانش‌آموز ما 
بايد بارور شــود و توســعه پيدا کند. بايد 
گرايش‌هاي آن‌ها را نسبت به ديانت، مليت 

و انقلاب ارتقا دهيم. مجموعة تلاش‌هاي ما بايد به اين ثمره 
منجر شــود. صيانت فکري نسل آينده و آشنايي با اهداف 
انقــاب و آرمان‌هاي امام بايد جزء لاينفک فعاليت‌هاي ما 
باشد. ما هر سليقه‌اي که داريم، بر سفرة جمهوري اسلامي 
نشسته‌ايم. لذا بايد در برابر هجمه‌ها و تهديدها نسل جوان 

را صيانت کنيم. 
نســل آيندة ما بايد به ايراني بودن خــود افتخار کند. به 
مسلمان بودن خود مفتخر باشد؛ به انقلابي بودن خودش 
ببالد. به اينکه دانش‌آموز است و مي‌آموزد، علاقه‌مند باشد. 
اين را بايد مجموعة کارکنان سازمان پژوهش وظيفة خود 

بدانند.
    اعمال سلیقة فردی جایز نیست

حرف ديگر من اين است که اعمال سليقة فردي جايز نيست. 
آدم فرهنگــي بايد رنگ نپذيرد و مــارک نخورد. ما فرزند 
برهانيم. اگر حرفي مبتنی بر برهان باشد، قبول مي‌کنيم. 

کوه‌هــاي بلند دره‌هاي عميقــي دارند. لذا 
گروه‌گرايي در يک مسئوليت اجتماعي ملي 
و فراملي جايز نيســت. ما در مجله، کتاب 
درسي و کار گروهي نبايد به هم نان قرض 
بدهيم. چون نان براي ما نيست که بخواهيم 
قرض بدهيم. مطلب بعدي اين است که در 
توليدات سازمان‌،  یعنی مهم‌ترین  مجلات، 
لازم است به اصولي که عرض مي‌کنم توجه 
کنيد. بــه اعتقاد من همــة اعتقادات يک 
ملت در آموزش و پرورش متجلي مي‌شود. 
آمــوزش و پرورش ترجمان اصول اســام، 
ايران و انقلاب است. بچه‌هاي ما ‌چنان که ما 
آرزو مي‌کنيم بزرگ نمي‌شوند، بلکه چنان 
که ما زندگي مي‌کنيم بزرگ مي‌شوند. توجه 
کنيم که خوب زندگــي کنيم. بچه‌ها بايد 
حداقل بدانند که والدينشان، معلمشان و استادهایشان آرزو 

دارند که اين‌چنين باشند. 
ما  براي بچه‌هايمان نمی‌نویســیم. براي ســاختن آينده 
مي‌نويسيم. نه اينکه مي‌نويسيم براي حق‌التأليف! تأليفات 
سازمان باید مقيد به اهداف تعليم و تربيت و برنامة درسي 
باشــند. آنچه که مــا الان در آن قــرار گرفته‌ايم، گفتمان 
غالب ماســت. ما بايد در مجموعة سازمان پژوهش به اين 
گفتمــان غالب توجــه کنيم و آن، »تحول« اســت. وضع 
آموزش و پرورش ما رو به بهبود اســت، اما بهينه نيســت. 
فلذا نبايد قصه‌هاي گذشته را ساز کنيم. بعضي از مديران و 
کارشناسان قصه‌هاي گذشته را دوباره بازگو مي‌کنند. فکر 
و انديشه تولید نمي‌کنند و جريان جديد نمي‌سازند. ما بايد 
جريان جديد بسازيم؛ البته ذيل اصولي که داريم. مضامين، 
مفاهيــم، روش‌ها، منش‌ها، کنش‌ها، همه بايد رو به تحول 
باشند. من هر مجله‌اي که به دستم مي‌رسد، به دقت ورق 

 
مجلات بايد مخاطب 
خود را تعيين کنند. 
تفاوت مجلات معلم با 
دانش‌آموز چيست؟ 
يکي از چيزهايي که 
در مجلات معلمان 
بايد به آن توجه 

کنيم، اين است که با 
توجه به الگوي برنامة 
درسي ملي تغييرات 
را اعمال کنيم. در 
برنامة درسي ملي، 
معلم انتقال‌دهندة 
مطلب نيست، نقش 
توليدکنندة محتوا را 

دارد
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مي‌زنم. ما بايد خودمان دربارة مجموعه فکر 
کنيم. »شوراي دفتر« بايد مجلات را هم‌گرا 
کند و خودش هم ناظر باشد که ببيند اين 

اصول اتفاق مي‌افتد يا نه. 
نکتة ديگر اين است که مطالب مجله‌ها بايد 
متقن، محکم و داراي اعتبار باشند. اين در 
مورد کتاب درســي هم با ضريب بيشتري 
صدق مي‌کند. يکي از توصيه‌هايي که مقام 
معظم رهبري چند ســال قبل به ما کردند، 
اين بود که کتاب درســي بايد داراي اعتبار 
علمي بالايي باشــد. سخيف‌نويســي نبايد 
باشد. در گونه‌ها و ژانرهاي متفاوت ادبي بايد 

مواظب باشيم. مطالب بايد توليدي، بديع و نوآورانه باشند. 
مطلب وام‌گرفته از ديگران، تکراري، ترجمه‌اي و کپي شده 
شايستة توليدات سازمان نيست. اين موضوع کمابيش بين 
ما هنوز وجود دارد. بايد ســهم قائل شــويم براي توليد و 
ترجمه. من شخصاً انسان مغروري نيستم، اما غرور سازماني 
دارم. من اجازه نمي‌دهم کسي به سازمان پژوهش توهين 
کند. از اين طرف هم دوســت ندارم ايرادي در کار باشــد. 
اگر توليد نظريه نمي‌کنيم، نقد و داوري کنيم. چشم‌بسته 

نظريه‌هاي مختلف را ترجمه نکنيم. 

مجلات باید مخاطب خود را تعیین کنند
حــرف ديگرم اين اســت که مطالبی را مطــرح کنيم که 
داراي اولويت هستند. ما براي مخاطب مي‌نويسيم. مجلات 
بايد مخاطب خــود را تعيين کنند. تفاوت مجلات معلم با 
دانش‌آموز چيست؟ يکي از چيزهايي که در مجلات معلمان 
بايد به آن توجه کنيم، اين است که با توجه به الگوي برنامة 
درسي ملي تغييرات را اعمال کنيم. در برنامة درسي ملي، 
معلم انتقال‌دهندة مطلب نيست، نقش توليدکنندة محتوا 

را دارد. معلــم يعني »راهبر آموزشــي« و 
»الگوي تربيتي« کلاس. ما فضاهاي متنوع 
آموزشي را در برنامة درسي ملي پيش‌بيني 
کرده‌ايم. دانش‌آموز گاهي نياز دارد بيرون از 
کلاس ياد بگيرد. معلم بايد جرئت، جسارت 
و اختيار اين کار را داشــته باشد. معلم بايد 

براي ادارة کلاس توانمند باشد. 
همة ما مي‌گوييم امکانات بدهيد تا کار کنيم، 
درحالي‌کــه مدير تحول‌گــرا امکانات خلق 
مي‌کند، نه اينکه اســير محدوديت‌ها شود. 
محدوديت‌ها نبايد مانع پرواز ما باشد؛ البته 
به شــرطي که برنامة مطابق با واقع داشته 
باشيم، نه رويا و خيال. وهم با عقل تفاوت دارد. بعضي‌ها در 
اوهام به سر مي‌برند. تعقل و توهم يکي نيست، همچنان که 
عشــق و هوس يکي نيست. عشق عقلانيت محض است و 
هوس غريزة محض. غريزه تمام مي‌شود، اما فطرت هميشه 
باقي اســت. لذا زندگي‌هاي مبتني بر عشق بارور و متعالي 
هستند و عشق‌هاي مبتني بر هوس رو به افول و خاموشي 

دارند. اگر هم مي‌مانند اجباري مي‌مانند. 
   

رهبران پیشرو
نکتة دیگر اين است که اگر بخواهيم به اين کمال برسيم، 
بايد رهبران پيشــرو داشته باشيم. شــوراهاي سردبيري و 
شوراهاي تحريرية شــما باید کمي جلوتر از زمان حرکت 
کنند. بايد خودترميمي داشته باشيد. مثل ديروز فکر نکنيد. 
کمــي تغيير کنيد. از دکور گرفته تــا فرم. از فرم گرفته تا 

محتوا. 
پاتولوژيســت‌ها مي‌گوينــد درمــان خــوب مبتنــي بر 
آسيب‌شناسي اســت. ما بايد آسيب‌شناسي کنيم. بايد از 
مخاطب‌ها بازخورد بگيريم.  نکتة ديگر این است که من در 

 
ما وظيفه داريم که 
اين روح را در نسل 
آينده بدميم و به 

خودمان هويت ديني، 
ملي، انقلابي و علمي 
بدهیم. اين لايه‌هاي 
هويتي در دانش‌آموز 
ما بايد بارور شود و 

توسعه پيدا کند. بايد 
گرايش‌هاي آن‌ها را 

نسبت به ديانت، مليت 
و انقلاب ارتقا دهيم



11

11
139

هار6
ب

مجلات از تکرار اسم‌ مؤلفان و نويسندگان ناراحت مي‌شوم. 
ايــن امر با اصل نــوآوري و توليد مغايــرت دارد. توليدات 
علمي مجله بايد متنوع باشند. به اين موضوع توجه کنيد. 
همچنین، بعضي از مصاحبه‌ها سســت‌اند و اولويت ندارند. 
عموماً زبان فارســي براي ما ميراث است. در نوشتن زبان 
فارسي دقت کنيم، مخصوصاً در برگردان‌ها و برابر نهادهاي 

زبان فارسي. 
نکتة ديگر زيبانويسي و رعايت رسم‌الخط مصوب فرهنگستان 
اســت.  نکتة ديگر تفاوت شما با کتاب‌هاي درسي در اين 
زمينه است. کتاب‌هاي درسي دچار پايتخت‌زدگي هستند، 

اما مجله‌ها نبايد اين‌گونه باشند. مجله‌ها براي کل ايران‌اند. 
ما در کتاب درســي محدوديت داريم و شما بايد برخي از 
اين محدوديت‌ها را توســعه دهيد. يکــي از فکرهايي که 
من دارم اين اســت که زبان‌هاي اقــوام گوناگون ايراني را 
آموزش دهيم. اين‌ها بايد با هم داد و ســتد داشته باشند. 
مجله براي تقويت هويت ملي و اسلامي ماست. بايد به زبان 
اقوام حرمت بگذاريم و زبان فارسي را به رسميت بشناسيم. 
پس کتاب‌هاي درسي اگر پايتخت‌زده هستند، مجلات بايد 

ايراني باشند.
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انتشارات مدرسه و سامان‌بخشی
    يکي هم فرصت »انتشــارات مدرسه« و 
»ســامان‌ بخشي کتاب« است. مجلات بايد 
از فرصت استفاده کنند و به اين امر کمک 
کنند. مجلات مي‌توانند گزينه‌هاي بهترشان 
را که تاريخ مصرف ندارند، به کتاب تبديل 
کنند. انتشارات مدرســه بايد از يک طرف 
توليــدات ماندگار مجلات را کتاب کند و از 
طرف دیگر سفارش سامان‌بخشي و مجلات 
را مورد توجه قرار دهد. مجلات علوم پاية ما 

عموماً مجلات خوبي هستند. من تشکر مي‌کنم. ما به دنبال 
تقويت مباني ديني هستيم. علوم بايد مباني ديني را تقويت 
کنند. جنس اين مجلات قوي است. ويرايش خوبي دارند. 

نکتــة ديگر در حــوزة ادبيات و هنر اســت. در اين حوزه 
می‌کوشــیم که بحث‌هاي ادبي و هنري ما واجد هويت و 
ارزش‌هاي ملي و ديني ما باشــند. برخــي از مجلات اين 
ويژگي را دارند و بعضي ندارند. مجله، ژورنال است و بايد به 
مناسبت‌ها توجه کند. گاهي به مناسبت‌ها توجه نمي‌شود. 
البته برخــي از مجلات دانش‌آموزي ايــن کار را کرده‌اند. 
برخــي از مجلات از نظــر مخاطب داراي ايهام هســتند. 
مخاطب مجلة رشــد آموزش مشــاور مدرسه، مجلة رشد 
آموزش  پيش‌دبستاني و مجلة رشد مدرسه فردا کيست؟ 
موضوعشان چيســت؟ من هنوز هم در مديريت مدرسه و 
مدرسة فردا ترديد دارم. نظر مخاطب را در اين مورد جويا 
شويد. من الان حکمي نمي‌کنم، اما ترديد خودم را به شما 

اعلام مي‌کنم. 
مجله نبايد تريبون تبليغ باشد، بلکه بايد منبر تبيين باشد. 
از بعضي از مجلات تشکر مي‌کنم؛ مثل مجلة رشد آموزش 
فيزيک. آیا خانواده‌‌ها مجلة رشــد آموزش پيش‌دبستاني را 
مي‌خوانند؟ ببينيد وزن آن چقدر اســت. اين مجله دربارة 

دانش‌آموزان است. ببينيد چقدر خانواده‌ها 
آن را مطالعه مي‌کنند. 

  
تولید فرهنگی و بازار مصرف

  در پايان ســه مطلب مهم ديگر را مطرح 
مي‌کنم: يکي بحث توليد مجله در حد نصاب 
است. همان‌طور که توليد فرهنگي مي‌کنيم، 
بايد بازار مصرف را هم ايجاد کنيم. تعداد 10 
‌هزار مجله براي يک پايه امر معقولي نيست. 
ما بايد هدف‌گذاري کنيم به تعداد يک دهم 

مخاطبان. 
نکتة دوم توجه به جوهر مجلات اســت. يکي از بحث‌هاي 
جوهري مجله بحــث »اقتصاد مقاومتي« اســت. اقتصاد 
مقاومتي امر مهمي براي ماست. دانش‌آموز در سبد هزينة 
خانوار اثرگذار اســت. بخشي از هزينه‌هاي ما تابع مد شده 
است. اين نگرش بايد اصلاح شود. توجه به مارک در بچه‌ها 
زياد است. بخشي از هزينه‌هاي خانوار براي مارک مي‌رود. 
اين موضوع هم بايد اصلاح شود. ما بايد براي اصلاح مواضع 

غلط، روش‌هاي بهينه انتخاب کنيم. 
مهم‌تر از اين موضوع، »هويت انقلابي« است که همه بايد به 

آن توجه داشته باشيم. 

 
مجله براي تقويت 

هويت ملي و اسلامي 
ماست. بايد به زبان 

اقوام حرمت بگذاريم 
و زبان فارسي را به 
رسميت بشناسيم. 

پس کتاب‌هاي درسي 
اگر پايتخت‌زده 

هستند، مجلات بايد 
ايراني باشند




